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چیز  عاشورا  واقعه  اما  انسانیت  پیکره  بر  هایی  زخم  از  است  پر  تاریخ 
عاشورا  است.  است درمان  نیست. مرهم  نیست درد  است. زخم  دیگری 
است.  حق  رجحان  ماجرای  نیست  خدا  خون  شدن  ریخته  اندوه  تنها 
عاشورا خود به تنهایی تاریخ افتخار آمیز انسانیت است و به انسانیت می 
دادن،  از جان  و چگونه  کند  افتخار  زخمهای خود  به  که چگونه  آموزد 
جاودانگی بسازد. آری هر آنچه حتی به نامی از کیفیات انسانیت خارج 
اما حق توجیه  از دایره صفت حقانیت باشد محکوم به عدم خواهد بود 
را  بهای ماندن و رفتن  بهانه نمی داند. حق قیمت و  نمی شناسد. حق 
حساب نمی کند.آنجا که باید می ماند و آنجا که رفتن باید، خواهد رفت.

صلحش، برُنده تر از هر شمشیر و ایثارش نه بی ارزشی جان که فدای گوهر 
دردانه وجود است آن هم نه برای هیچ اکتساب و نه برای هیچ انتساب.

عاشورا سرگذشت سربلند انسانهایی ست که فارغ از ترسها،مصلحتها، منفعتها و 
زیانها، بلند قامت برای حقانیت ایستادگی کردند و این است که جز زیبایی نیست.



اگه خالق جهان داستانها هستی، اگه 
با حس و حالت به کلمه‌ها زندگی 
دنیا  این  زیبایی‌های  اگه  می‌دی. 
را در قاب خاطره ثبت می‌کنی. 

! خالیه  ما  کنار  تو  جای 

Sbu.shahed@gmail.com
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تا در سر من نشئة دیوانه شدن بود
هرروز من از خانه به میخانه شدن بود
یا سرخی سیب تو از آن جاذبه افتاد؟!

یا در سر من پرسش فرزانه شدن بود؟!
یک بار نهان از همگان دل به تو بستم
این عشق نه شایستة افسانه شدن بود
ای کلبة متروک فروریخته بر خویش 

ویرانه شدن چاره بیگانه شدن بود؟!
مگذار از ابریشم من حله ببافند

در پیلة من حسرت پروانه شدن بود

             فاضل نظری
حله، مجموعه شعر اقلیت
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وقتی شهیدان به سوی خواب می‌روند،
بیدار می‌شوم

و آنان را از مرده‌پرستان محافظت می‌کنم 
به آنان می‌گویم: بیدار شوید

در وطنی از ابر 
وطنی از درخت

وطنی از سراب و آب 
به آنان تبریک می‌گویم 

نجات از پیشامد محال را 
و رهایی از بهای سنگین قربانگاه

و زمان می‌دزدم
تا مرا از این زمان بدزدند،

آیا همه ما شهیدانیم؟
و نجوا می‌کنم:

دوستان من 
دیواری را برای بندهای رخت باقی گذارید!

و شبی را برای آواز 
نام‌تان را هرجا که بخواهید می‌آویزم،

پس اندکی بخوابید
برداربست تاک‌های ترش بخوابید

تا رویاهاتان را حفظ کنم
از خنجر نگهبانان‌تان

و از شورش کتاب بر پیامبران
شما ترانه‌های کسی باشید

که وقتی امشب به سوی خواب روانه‌اید،
ترانه‌ای ندارد،

به شما می‌گویم: بیدار شوید 
در وطنی که بر اسبی تیز‌تک‌اش برده‌اند

و نجوا می‌کنم
دوستان من

هرگز چون ما بیدار نشوید
بر طناب داری پیچیده!

محمود درویش
مجموعه من یوسفم پدر
عبدالرضا رضایی‌نیا
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صبح ست

خورشید عمر از تارک حیات سرزده
بر سپیده دیده بگشا که دیدن لبخند روز 

والاترین هدیه به ساکنان زمین‌ست
زنده بودن نعمت پیچیده‌ای ست 

و بودن خود مهمترین دلیل خوشبختی
اما ره‌آورد بودن با توست.

بی‌نام 
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تو را دوست دارم
تو را به جای همة زنانی که نشناخته‌ام دوست دارم

تو را به جای همة روزهایی که نزیسته‌ام دوست دارم
به خاطر بوی پهنة دریا ، بوی نان گرم

به خاطر برفی که آب می‌شود، به خاطر نخستین گل‌ها 
به خاطر جانوران پاکی که از انسان نمی‌ترسند

به خاطر دوست داشتن تو را دوست دارم
تو را به جای همة زنانی که دوست ندارم دوست دارم

جز تو کیست که مرا منعکس کند
من خویش را بس اندک می‌بینم

بی‌تو هیچ نمی‌بینم مگر گسترده‌ای متروک
میان گذشته و امروز

بسا مردگان بودند که من بر علف گذر کردم
مرا یاری آن نبود که به دیوار آینه‌ام رخنه کنم

می‌بایست زندگی را واژه به واژه بیاموزم 
همان گونه که از یاد می‌برند

تو را دوست دارم به خاطر دانایی‌ات کز آن من نیست
برای سلامت تن

تو را دوست دارم به رغم هر چه جز توهم نیست
به خاطر این دل نامیرا کز آنم نیست
می‌پنداری که شکی و سراپا خردی

تو آن خورشید بزرگی که مرا مدهوش می‌کند
آن دم که به خویشتن یقین دارم

پل الوار 
از مجموعه تنهایی جهان
ترجمه محمدرضا پارسایار
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شفق‌های زمستانی که می‌شوند
تو در نزدیکترین فاصلة ممکنی

آنقدر که اگر فرابخوانی
آنقدر که اگر دست‌ها به سویت آیند

در تقاطع سرانگشتان و انوار روحانیت
آتش می‌گیرند ارواح زمینی...

و حیف از او که در میانة کرة خاکی
در دورترین نقطة ممکن از شفق‌های زمستانی

جاخوش کرده
تا وصال ارواح آسمانی تنها رویایی باشد

برای فرار از کابوس‌های شبانه

فائزه طهرانی
دانشجوی کارشناسی ارشد

 جامعه‌شناسی ‌‌ 
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حدیث حسن تو و داستان عشق مرا           
                         هزار لیلی و مجنون بر آن نیفزاید

گل سرخ....
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نگین علی نقیان

ــا انگشــت  ــم و ب ــه ســختی دراز می‌کن دســتم را ب
اشــاره‌ام گرمــای مرطوب حاشــیة حفــره‌اش را لمس 
می‌کنــم. حــس لطیفی اســت. درســت مثــل همان 
روز که انگشــت اشــاره‌ات را محکم به قفســة سینه‌ام 
فشــار دادی و چنــد قــدم بــه عقــب هولــم دادی و 
مصمــم نگاهم کــردی و گفتــی راه خروجــش را بلد 
نیســتی. همــان طــور خواســتنی. تلاشــم را می‌کنم 
ابعــاد دهانــة حفــره را بــرای خــروج درســت تخمین 
ــم را  ــو اجــازه نمی‌دهــی ســریع صورت ــا ت ــم ام بزن
برمی‌گردانــی ســمت خــودت و می‌گویی نــگاه نکن 
زود تمــام می‌شــود. انگشــت اشــاره‌ام تیــر می‌کشــد. 
چشــم‌هایم در چشــمهایت جمــع می‌شــود از درد. 
بــوی خــون می‌زنــد زیــر دماغــم بــالا مــی‌آورم. امــا 
تــو تکة شکســتة خونــی گلدان عزیــز خانــوم را مثل 
غنیمــت جنگــی دســتت می‌گیــری و ذوق‌کنــان 
ــت  ــا بیس ــوی ت ــم می‌ش ــاط گ ــور ورودی حی در ن
ســال بعــد در فــرودگاه همــان تکــه را بگــذاری کــف 
دســتم و اعتــراف کنــی کــه در عالم کودکی عاشــق 
یکــی از گل‌هــای قرمــز گلــدان بــوده‌ای و غروبهــا در 
خلــوت اتــاق آفتابــی با انگشــت اشــاره‌ات نوازشــش 
می‌کــردی و برایــش قصــه می‌گفتــی. گریــه 
ــا همــان غــرور همیشــگی می‌گویــی  نمی‌کنــی ب

ایــن گل ســهم تــو بــود نــه مــن...
ــت؟!  ــروج از اینجاس ــر راه خ ــوم دکت ــب خان - خ
ــای  ــن گرم ــک؟! از همی ــرة کوچی ــن حف از همی

مرطــوب؟! شــاید هــم نــه راه ورود باشــه. هــان!؟ چرا 
ســاکتی!؟ بــه خــاک عزیز تلافــی نکن خانــوم دکتر! 
می‌دونــی کــه چنــد ســاله بــه هــر راهــی می‌زنــم 
بن‌بســته. حــالا کــه از جاده‌خاکــی زدم تــو اصلــی 

یــه حرفــی بــزن!
انگشــت اشــاره‌ام کنــده می‌شــود از گرمــای مطبــوع 
ــه پشــت  ــت حاشــیة حفــره. مجروحــان را ب رطوب
خــط منتقــل می‌کننــد تــا دیــر نشــده تــا دورتــر 
نشــده‌ام حرفــی بــزن بگو کــه هنــوز راه خــروج را یاد 

نگرفته‌ای....
- بــه! آقــای مهنــدس دوردنیــا رو زدی تهــش 
رســیدی بــه خاک‌ریــز بیمارســتان فــوق تخصصی 

ــا؟ و مجهــز مــا. از ایــن طرف
- تــو اینجــا چــی کار می‌کنــی وســط ایــن درگیری 

آتیش؟ و 
- از ایــن گلوله‌هــا کــه یکــی‌ش خــورده بــه دســت 
شــما رو غنیمــت جنگــی جمــع می‌کنــم. شــغل با 
حالیــه نه؟ ســهم یکی دیگــه رو یــادگاری نگــه‌داری

ــرم. چقــدر آن  ــه می‌گی ــو فاصل ــا تخــت روان از ت ب
حفرة قرمز دوست‌داشــتنی روی ســفیدی روپوشــت 
خــوش نشسته‌اســت درســت مثــل گلــدان عزیــز 

کــردة عزیــز خانــوم. 
انگشت اشارة خونی‌ام بوی گل‌سرخ می‌دهد.   
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باشگاهِ پنجِ صبحی‌ها
نفرتی که تو می‌کاری
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محدثه زنگانه



برنامــة  پنــج‌ صبحی‌هــا« شــامل  »باشــگاه 
متحول‌کننــده‌ای اســت کــه مــردم را قــادر 
افزایــش  را  بهره‌وری‌شــان  میــزان  می‌ســازد 
ــخصی،  ــی ش ــای کار، زندگ ــد و در زمینه‌ه دهن
ســامتی و روحیــه بــه موفقیت‌هایــی خارق‌العاده 

ــد. ــدا کنن دســت پی
ــا«  ــج‌ صبحی‌ه ــگاه پن ــده در »باش ــکات ارائه‌ش ن
کامــاً ســاده و قابــل ‌اجــرا و در عیــن حــال بســیار 
تأثیرگــذار اســت و خواننــدگان را قادر می‌ســازد از 
روز، هفتــه، مــاه، ســال و عمــر خــود بــه بهتریــن 
نحــو ممکــن بهره‌گیــری کننــد و نتایجــی عالــی 

در زندگــی حرفــه‌ای و شــخصی خــود رقــم بزنند.
رابین شــارما نویســنده و ســخنران انگیزشــی اهل 
کانــادا اســت کــه کتــاب پرفروشــش »راهبــی کــه 
ــان  ــش از ۷۰ زب ــه بی ــت« ب ــراری‌اش را فروخ فِ

ترجمــه شــده ‌اســت.

پائولو‌کوئلیو  :
»کتاب‌هــای رابیــن شــارما بــه مــردم در سراســر دنیــا کمــک می‌کنــد 

زندگــی‌ شــگفت‌انگیزی داشــته باشــند«  
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نویسنده:  رابین شارما
مترجم:  رضا اسکندری‌آذر   انتشارات:  نون



کتــاب نفرتــی کــه تــو مــی‌کاری بــا عنــوان 
اصلــی The hate you give  اثــری از انجــی 
ــگام انتشــار ســروصدای  ــه در هن ــاس اســت ک توم
زیــادی بــه راه انداخــت و احساســات بســیاری 
برانگیخــت. را  آمریکایــی  سیاه‌پوســت‌های  از 

ایــن کتــاب توانســت افتخــارات زیــادی کســب کند 
ــده  ــاب برگزی ــه کت ــوان ب ــة آن می‌ت ــه از جمل ک
گودریــدز در ســال ۲۰۱۷ )با بیشــتر از ۵۹ هــزار رای(، 
نامــزد جایــزه ملــی کتــاب آمریــکا در ســال ۲۰۱۶ و 
برنــده جایزه کی‌کــروس در ســال ۲۰۱۷ اشــاره کرد.

روی جلــد رمــان نیز، جملــه‌ای از روزنامه کریســتین 
ــد: ــه می‌گوی ــت ک ــده اس ــور آم ــاینس مانیت س

ــه  ــاب ب ــن کت ــرای ای ــه ب ــی ک ســر و صدای
راه افتــاده اســت را بــاور کنیــد، ایــن یــک 
رمــان شــجاعانه و فــوق‌ العــاده اســت و 

واقعــا هــم همین‌قــدر عالــی اســت.

همچنیــن پشــت جلــد رمــان آمــده اســت:
در دنیایــی که صــدای اقلیت بــودن هر روز ســخت‌تر 
ــی، در  ــندة آمریکای ــاس، نویس ــی توم ــود انج می‌ش
اولیــن کتابــش ســعی می‌کنــد مســائل روز دنیــا را با 
زیباتریــن زبــان ممکــن و در قالب داســتانی کــه الهام 
گرفتــه‌ از ماجــرای واقعــی اســت بــه تصویر بکشــد.

ــاب در  ــن کت ــی‌کاری« بهتری ــو م ــه ت ــی ک »نفرت
ســال ۲۰۱۷ بــه انتخــاب اعضــای ســایت گودریــدز 
ــان  ــه از هم ــت ک ــی اس ــت و از آن کتاب‌های بوده‌اس
اول بــه لیســت پرفروش‌هــای نیویورک‌تایمــز رفــت 
ــن  ــد. ای ــی مان ــت باق ــا در آن لیس ــرای مدت‌ه و ب
ــا گرفتــن هشــت ســتاره کــه  کتــاب همچنیــن ب
بیشــترین امتیــاز ممکــن اســت نامــزد جایــزة کتاب 
ملــی آمریــکا شده‌اســت، کتابــی کــه نویســندگان 
ــن  ــان گری ــدز، ج ــون رینول ــون جیس ــی چ بزرگ
ــوب  ــون »میخک ــی چ ــا عبارات ــر ب ــیاری دیگ و بس
ــد: ــاد کرده‌ان ــده« از آن ی ــره کنن ــده« و »خی کنن

شــجاعت بــه ایــن معنــا نیســت کــه نباید بترســی، 
شــجاعت یعنــی در حالی‌کــه می‌ترســی ادامــه بدی

نویسنده:  انجی توماس
انتشارات:  نون
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ــرآغاز  ــد س ــی‌کاری می‌توان ــو م ــه ت ــی ک نفرت
مبــارزه  بــه  دعــوت  باشــد،  انقــاب  یــک 
تبعیض‌نــژادی. و  نژادپرســتی  علیــه 

ســالة   ۱۶ دختــر  اســتار  داســتان  کتــاب 
سیاه‌پوســتی کــه مــرگ ناحــق دوســتش را 
ــه  ــی ک ــد و صداهای ــمانش می‌بین ــوی چش جل
ــون  ــد، چ ــی نمیرس ــه جای ــد، ب ــد بلن ــر چن ه
ــتباه  ــر اش ــی اگ ــت حت ــس سفیدپوس ــک پلی ی
کنــد حــق زندگــی دارد، همینقــدر منفــور!

ایــن کتــاب دربــارة صداهاســت، صداهایــی کــه به 
ــانی  ــدای کس ــا ص ــد و ی ــی نمی‌رس ــوش کس گ
کــه ســکوت می‌کننــد و ایــن اشــتباه آن‌هاســت: 
»صدای هر کس ســاح اوســت«. ایــن جمله قابل 
تامــل اســت؛ آیــا از ایــن ســاح بــه حــق اســتفاده 
ــی؟! ــردن و ناحق ــا ک ــرای حاش ــا ب ــم ی می‌کنی

ــوردش  ــت در م ــا صحب ــاب ی ــل از شــروع کت قب
ــه  ــم، اول اینک ــر بگیری ــه را در نظ ــد دو نکت بای
ــت،  ــاس اس ــی توم ــر انج ــن اث ــاب اولی ــن کت ای
ــوان و  ــاب خوش‌خ ــر کت ــن اث ــوان اولی ــه عن ب
ــان  ــا و زم ــف فض ــد توصی ــر چن ــت ه روانی‌س
ــه دوم آن  ــد. نکت ــن باش ــر از ای ــت بهت می‌توانس
ــی  ــه از ماجرای ــام گرفت ــتان، اله ــه داس ــت ک اس
ــی توانسته‌اســت آن  ــه خوب ــه ب ــی اســت ک واقع
ــا  ــده را ب ــردازد و خوانن ــتان بپ ــب داس را در قال
خــودش همــراه ســازد و همیــن مبنــای واقعیــت 
بــودن باعــث تأثیرگــذاری بیشــتر می‌شــود.

از نــکات برجســتة ایــن کتــاب نقــش پــر رنــگ 
ــتیبان  ــی و پش ــوان حام ــه عن ــتار ب ــوادة اس خان

بــود. والدینــی کــه بــا وجــود گذشــته‌ای ســخت 
و اشتباه‌هایشــان در تــاش بودنــد زندگــی بهتــر 
و متفاوت‌تــری بــرای بچه‌هایشــان فراهــم کننــد.

ــه  ــد و ب ــت می‌کن ــی اف ــاب کم ــة دوم کت نیم
ــه توصیــف می‌شــوند. ترجمــه‌  ــا عجل ــات ب اتفاق
ــن  ــود. همچنی ــم و روان ب ــل فه ــم قاب ــاب ه کت
فیلمــی ســینمایی بــه کارگردانــی جــورج تیلمن  
ــر  ــاب در ژان ــن کت ــه ای ــر پای ــال ۲۰۱۸ ب در س
ــتان  ــت داس ــر پرداخ ــه از نظ ــد ک درام ساخته‌ش
نســبت بــه روایــت کتــاب ضعیــف اســت.

ــرد  ــاره ک ــه اش ــن نکت ــه ای ــوان ب ــان می‌ت در پای
کــه تقابــل اســتار ویلیامســون و گاردن هایتــس 
ــاب خاطــرات صــد در صــد  ــادآور کت ــد ی می‌توان
ــد.  ــت باش ــاره وق ــت پ ــک سرخ‌پوس ــی ی واقع
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قسمت دوم

جنگ و ادبيات ژاپن

]پایگاه اطلاع رسانی فرهنگ ایثار و شهادت[
ــن«، ســال‌هاي  ــدرن ژاپ ــات م ــن »ادبي دهــة زري
ــن  ــود. در اي ــن ب ــيه و ژاپ ــگ روس ــس از جن پ
دوران بســياري از نويســندگان نامدار شاهكارهايي 
ــندگي  ــة نويس ــر حرف ــياري ديگ ــد و بس آفريدن
را آغــاز كردنــد؛ از جملــه مــوري اگايــي، توكــودا 
ــو، شــيگانائويا، تانيزاكــي  ــي كاف شوســه‌يي، ناگاي
يونــي چيــرو، ســاتومي تــون، اكتاگاواريونو ســوکه. 
ــان،  ــاي آن زم ــر روســيه، از ابرقدرت‌ه ــروزي ب پي
ــن  ــي را دامــن زد. در همي ــه نفــس مل اعتمــاد ب
زمــان، جريان‌هــاي گوناگــون فرهنگــي غــرب در 
حــال شــكل‌گيري بــود. هرچنــد صحنــة ادبيــات 
ــياري از  ــي بس ــود ول ــت‌ها« ب ــار »ناتوراليس زيرب
نويســندگان بنــام و پــركار ايــن دوره بــا » ديــدگاه 
ــن  ــد و اي ــف بودن ــخت مخال ــتي« س ناتوراليس
ــد.  مخالفــت را در نوشته‌هايشــان بازتــاب مي‌دادن
بــه طــور كلــي جنــگ جهانــي اول، بــراي ژاپــن 
بركــت داشــت و شــروع جنــگ- كــه در آن ژاپــن 
در ســوي متفقيــن بــود- خالــي از نتايــج زيانباري 
ــان  ــات انگلســتان و فرانســه و آلم ــه ادبي ــود ك ب
دچــارش شــدند. مهم‌تــر از آن، ناآرامــي دورة 
پايانــي جنــگ بــود. تــورم و بي‌ثباتــي اقتصــادي، 
آشــفتگي‌هاي اجتماعــي بــا واكنش‌هــاي انقــاب 
روســيه دســت بــه دســت هــم داد و جنبش‌هــاي 
چپي و كارگري را برانگيخت. بيشــتر روشــنفكران 
ژاپــن، ازجمله شــمار زيــادي از نويســندگان از اين 
جنبش‌هــا تأثيــر پذيرفتنــد و در ســال‌هاي پــس 
از 1918 برخــي از آنــان مســتقيم يا غيرمســتقيم 
درگيــر اتحاديه‌هــاي صنفــي نوپــا و فعاليت‌هــاي 

ــب  ــدند. »مكت ــتي ش ــتي و كمونيس سوسياليس
نويســندگي پـــرولتاريایي« در ســال1920 تولــد 
يافت و شــمار شــايان توجهي از نويسندگان تندرو 
را جــذب كــرد. نويســندگان پرولتاريايــي در اوايــل 
ــة  ــد و در فاصل ــان فعــال بودن دهــة1930 همچن
ــتند. ــراوان گذاش ــري ف ــي تأثي ــگ جهان دو جن

»واقعــة  بــا  كــه  نظامــي ســالاري«  »دوران 
منچــوري« بــه ســال 1931 آغاز شــد، با ســركوب 
شــديد انديشــه و گفتار همــراه بود. در دهــة1930 
يــك دولت پليســي فراگير رشــد كرد. دموكراســي 
ــه و  ــدي بيگان ــه عقاي ــه مثاب ــي ب و آزادي‌خواه
ــار گذاشته‌شــد  ــن كن ــت ژاپ ــراي مل نامناســب ب
و فردگرايــي را نوعــي تجلــي »نفس‌پرســتي« 
قلمــداد و مطــرود كردنــد. هــر نــوع عــرف 
ــاك« شــمردند.  ــة »انديشــة خطرن شــكني را پاي
ــورد آزار و  ــخت م ــپ، س ــاح چ ــندگان جن نويس
تعقيــب قــرار گرفتنــد و كســاني كــه ديدگاه‌هــاي 
ــد، ســكوت  ــه داشــتند ترجيــح دادن آزادي‌خواهان
و  نابردبــاري  فضــای  درآن  و  كننــد  پيشــه 
»وطن‌شــيدايي«، باورهايشــان را به زبــان نياورند.

شكســت ژاپــن بــه ســال 1945، اشــغال كشــور 
از ســوي متفقيــن را درپــي داشــت و بــراي 
نخســتين بــار در تاريــخ ژاپــن اســتقلال ملــي از 
ــن  ــه اي ــت ك ــن اس ــا اي ــت. تناقض‌نم ــف رف ك
ــاي  ــه معن ــنفكران ب ــراي بســياري از روش ــر ب ام
رهايــي بــود زيــرا ســرانجام آزادي انديشــه و گفتار 
ــم  ــكني و راديكاليس ــود و عرف‌ش ــيده ب از راه رس
ــر آن  ــس ديگ ــود. پلي ــه ب ــي يافت ــت قانون حماي
قــدرت را نداشــت كــه آثــار ادبــي »مشــكوك« را 
ســركوب و نويســندگان را بــه جــرم »خطــاكاري 
فكــري« بازداشــت كنــد. سانســور قواي اشــغالگر، 
متوجــه روزنامه‌هــا و مطالــب سياســي بــود 
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ــت. ــتاني داش ــات داس ــر ادبي ــي ب ــر اندك وتأثي
نخســتين دهة پس از جنگ شــاهد »گسســتن از 
ارزش‌هــاي ســنتي«اي بود كه حكومــت مركزي از 
زمــان »اصلاحات مســيحي« به گونــه‌اي نظام‌مند 
بــه كشــور تحمیل كرده بــود. تــاش »اصلاحگران 
اشــغالگر« آن بــود كــه بــراي احتــرام بــه اصــول 
آزادي‌خواهــي »دموكراتيــك غربــي« را جايگزيــن 
آن ارزش‌هــاي ســنتي ســازند. ولي »دموكراســي« 
چيــزي نبــود كــه بتــوان آن را همچــون بســياري 
از اصلاحــات ديگــر از بيــرون بــه كشــور تحميــل 
كــرد. درايــن مــدت كشــور بــا چيــزي روبــه‌رو بود 
ــد.  ــوي« مي‌نامن ــأ معن ــب آن را » خ ــه اغل ك
بــه  گرايــش  جنــگ،  از  پــس  اندكــي 
اگزيستانسياليســم فرانســه رخ نمــود. آشــنايي بــا 
ــار  ــب فكــري بيشــتر از راه ترجمــة آث ــن مكت اي
ــن  ــدة اي ــر عم ــود. تأثي ــو« ب ــارتر« و »كام »س
مكتــب آن بــود كــه برخــي از نويســندگان بــراي 
ــفي  ــه‌اي فلس ــان پاي ــة آثارش ــت هيچ‌انگاران حال
يافتنــد. شــماري از نويســندگان پــس از جنــگ 
ــتند  ــأس مي‌زيس ــفته و ي ــت آش ــان حال در هم
كــه زمانــي رمبــو در »ادبيــات غــرب« بــاب كــرده 
ــي،  ــفتگي جنس ــدر، آش ــواد مخ ــكل، م ــود. ال ب
نقــش  خودكشــي  انديشــة  و  هيچ‌انــگاري 
مهمــي در زندگــي و نوشــته‌هاي آنـــان داشــت. 
ــان  ــي از آن ــمار اندك ــامو ش ــي اس ــز دازاي ــه ج ب
توانســتند آثــار ادبــي ارزشــمندی پديــد آوردنــد.

ســال 1948 كــه دازايــي اســامو خودكشــي 
كــرد، پايــان دورة پرتلاطــم در ادبيــات ژاپــن 
ــات  ــادي، ثب ــاع اقتص ــتة اوض ــود پيوس ــود. بهب ب
سياســي ناشــي از دولت‌هــاي محافظــهك‌ار و 
اعــام رســمي اســتقلال كشــور بــه ســال 1952 

ــود؛ و  ــد آورده ب ــر را پدي ــر و عادي‌ت ــوي آرام‌ت ج
ايــن امــر بــر ادبيــات نيــز تأثيــري ناگزيــر داشــت، 
هرچنــد بســياري از »تلاش‌هــاي آييــن شــكن« 
ــمار  ــوز ش ــان هن ــن زم ــت. دراي ــه ياف ــز ادام ني
ــام » دوره ي ميجــي«  ــي از نويســندگان بن فراوان
ــركوب  ــان در دوران س ــي از آن ــد. برخ ــده بودن زن
ــد،  ــرده بودن ــار ك ــكوت اختي ــار س ــي ناچ نظام
ولــي پــس از جنــگ ديگــر بــار بــه كار پرداختنــد. 
پــس از 1945، ســيل »ترجمــه از زبان‌هــاي 
بيگانــه بــه اوج رســيد. تقريبــاً از همةكشــورهاي 
جهــان »رمــان«، »نمايشــنامه«، »داســتان كوتاه« 
ــوده‌اي  ــار ت ــد و در اختي ــه ش ــعر« ترجم و »ش
ــي« و  ــه هراس ــال‌ها »بيگان ــه س ــه ك ــرار گرفت ق
ــود. ــه ب ــتهايش را برانگيخت ــزواي رســمي، اش ان

هرچنــد جنــگ جهانــي دوم و پيامدهايــش 
ــا گذشــته پديــد آورد كــه از  شــكاف بزرگــي را ب
ــتر  ــي« بیش ــات ميج ــي از »اصلاح ــكاف ناش ش
بــود ولــي »جدايــي از ســنت ادبــي بومــي« 
چنــدان كــه در ســدة نوزدهــم رخ داد، نبــود. 
ــود را  ــاي خ ــي« الگوه ــندگان »دورة ميج نويس
ــي نويســندگان  ــد ول ــرب مي‌گرفتن يكســره از غ
امــروز، هــم از غــرب و هــم از نويســندگان بومــي 
يــك صــد ســال اخيــر تأثيــر مي‌پذيرنــد. 

جنگ و ادبيات عرب
ــش  ــد دو گراي ــي، در دوران جدي ــور كل ــه ط  ب
عمــده را در »ادبيــات داســتاني عــرب« مي‌تــوان 
ــد از:  ــارت ان ــش عب ــن دو گراي ــت. اي ــي گرف پ
»گرايــش تاريخــي« و »گرايــش اجتماعــي.

ظلــم و ســتم عثماني‌هــا و تجــاوز آنــان بــه 
اعــراب كــه بــا قتــل و غــارت همــراه بــود، 
ــتضعاف و  ــه اس ــه را ب ــروم جامع ــاي مح توده‌ه
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ــون  ــود. اكن ــوق داده ب ــدي س ــري و نومي بي‌خب
»روشــنفكران عــرب« بــا در دســت داشــتن 
ــرآن  ــات«، ب ــم و مطبوع ــاح كاري »ژورناليس س
شــدند تــا بــا آگاه كــردن توده‌هــا، آنــان را عليــه 
ســتمگران عثمانــي بشــورانند. بنابرايــن نخســت 
اعــراب را بــه ســوي نوعــي »بازگشــت بــه 
ــارت و  ــاس حق ــا احس ــانيدند ت ــتن« كش خويش
ــان از ميــان  ــري« را در آن ــه ســتم پذي »عــادت ب
ــوي  ــن دوره، بازگ ــاي اي ــن رو، قصه‌ه ــد. از اي ببرن
ــة  ــا اراي ــا ب ــه در آنه ــي ك ــخ اســت. قصه‌هاي تاري
ــا و  ــادت‌ها، مردمي‌ه ــي والا، رش ــاي اخلاق الگوه
ــي  ــا فســاد و تباه ــارزه ب ــر گوشــه‌هايي از مب ذك
ــي عرضــه  ــدك نيســت، كارهاي ــخ ان ــه در تاري ك
شده‌اســت كــه قابــل اعتناســت و كســاني ماننــد 
ســليم بســتاني، جرجــي زيــدان و فــرح آنطــون 
ــد. ــال کرده‌ان ــا را دنب ــوع قصه‌ه ــن ن ــتن اي نوش

ــا« و  ــه ي زنوبي ــه ي » ملك ــتاني قص ــليم بس س
» سرگذشــتگي در بلادشــام« را نوشــت. ايــن 
قصــه هــا پندآمــوز و سرشــار از مخاطــرات و 
ــت »  ــود و بيشــتر حال ــر منتظــره ب حــوادث غي
ــا  ــه ه ــن قص ــتاني دراي ــت. بس ــودرام« داش مل
ــره اي  ــا چه ــت ت ــيده اس ــكان كوش ــد ام ــا ح ت
واقعــي از زندگانــي آن روزگار را نشــان دهــد.

درآثــار داســتان نويســان بــزرگ عــرب تــا پيــش 
از جنــگ رســمي اعــراب و اســرائيل- ژوئــن 
1967- كــه بــا توطئــة غــرب به شكســت نظامي 
اعــراب انجاميــد، درون‌مايــة قصه‌هــا بيشــتر 
ــل  ــود و از عوام ــرب« ب ــة ع ــارة »ذات جامع درب
خارجــي كــه در ســاختار جامعــة عــرب تأثيــري 
اساســي داشــت تــا حــدي غفلــت شــده بــود يــا 
آن كــه كوشــش درايــن زمينــه بــه آراي مــردان 
سياســي ماننــد ســيد جمــال الديــن اســد آبــادي 

ــة قلم‌هــا  ــوك حمل ــن ن محــدود مي‌شــد. بنابراي
بيشــتر بــه رويارويــي با ســنت‌ها و جامعة ســنتي 
عــرب بــود؛ بــه طــوري كــه كســاني ماننــد جبران 
ــاور بودنــد كــه تحولــي  خليــل جبــران، برايــن ب
ــرب،  ــي ع ــه و زندگ ــاختار جامع ــادي در س بني
بلكــه همــة جهــان لازم اســت تــا بنيــاد ظلــم را 
بركنــد و بــا آن ســاختار، زمينة ايجــاد ديكتاتوري 
و ســتم از ميــان بــرود. ايــن افــكار »ايــده 
ــي منفلوطــي  ــي لطف ــار مصطف آليســتي« در آث
ــود دارد. ــز نم ــري ني ــك مص ــندة رومانتي نويس

تــا پيــش از جنــگ ژوئــن  1967 در ادبيــات 
داســتاني عــرب، كمتــر اثــري را مي‌تــوان يافــت 
كــه »گرايــش رئاليســتي« داشته‌باشــد. شكســت 
ــرب را از  ــه ع ــود ك ــه‌اي ب ــوك و ضرب ــن ش ژوئ
حالــت بي‌هوشــي بــه در آورد و بــه او كمــك كــرد 
ــا موقعيــت خويــش را ارزيابــي كنــد و خــود را  ت
ــان  ــقانه، عرف ــزي، عاش ــايل غري ــوزة »مس از ح
ســطحي و اجتماعيــات بي‌خطــر« برهانــد.

ادامه دارد...

منبع : 
انوشه/حسن/دانشنامه ادب فارسي/ج2/ص48

نجفي/رضــا/ جنــگ و ادبيــات آلمان/1373/ماهنامــه ادبيــات 
داســتاني /ش24/ص 132و 142

موريــس/ ايوان/1376/داســتان كوتاه در ادبيــات ژاپن/ترجمه 
محمد شــهبا/ فصلنامه ادبيات داســتاني/ش44/ص94 و 98
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- تشکیل جلسه ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر
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تشکیل جلسه ستاد شاهد و ایثارگر

گــزارش ثبت نــام دانشــجویان شــاهد و 
ورودی 98 ایثارگر 

ــتاد  ــماره 312 س ــه ش ــتان 1398، جلس  در تابس
دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر برگــزار شــد. در ایــن 
ــرار گرفــت و  ــورد بررســی ق ــده م جلســه 25پرون
در خصــوص پرونــده هــای13 دانشــجوی مقطــع 
کارشناســی، 4 دانشــجوی مقطع کارشناســی ارشد 
و 8 دانشــجوی مقطــع دکتــری تصمیــم گیــری 

شــد. 

ثبــت نــام دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر ورودی 98 
در مقطــع دکتــری روزهــای 11 الــی 14 شــهریور ، 
مقطع کارشناســی ارشــد  روزهای  18 و 21 شهریور 
و مقطــع کارشناســی در  روزهای 25 تا 31 شــهریور 

ــاه انجام شــد. م
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 زندگی نامه
شهید سرگرد علی ودعی نائینی، خلبان یکم پایگاه چهارم هوا نیروز اصفهان در پنجم اسفند 1362 در 
شهرستان نائین متولد شد. وی دوران دبستان را در مدرسۀ پانزده بهمن )دکتر شریعتی فعلی( و دورۀ راهنمایی 
را در مدرسۀ سیف العلماء )شهید صادقی فعلی( گذراند. در سال 1377 همراه خانواده به اصفهان آمد و 
 ـفیزیک  وشرکت  در کنکور  در آزمون دبیرستان هراتی پذیرفته شد.پس ازدریافت دیپلم در رشتۀ ریاضی 
سراسری در رشتۀ هوا فضا دانشگاه امام علی )ع( پذیرفته شد و بعد از دریافت مدرک کارشناسی به مدت دو 
سال در پایگاه شهید سرتیپ وطن پور اصفهان به خدمت پرداخت. سپس به مسجد سلیمان رفت و در پایگاه 
سوم رزمی نزاجا مشغول به کار شد. پنج سال در آنجا خدمت کرد و در همان زمان در مقطع کارشناسی 
ارشد هوا فضا دانشگاه شهید بهشتی تهران پذیرفته شد که ضمن خدمت در مسجد سلیمان در کلاس ها  نیز 
شرکت می کرد، تا اینکه در سال 1393 موفق به دریافت مدرک خود گردید. پس از آن به اصفهان بازگشت 

و در پایگاه چهارم رزمی هوا نیروز به عنوان مسئول دفتر فرمانده مشغول خدمت شد. 

در سال 1395 طی عملیات پروازی دچار سانحه گردید و به مقام جانبازی نائل آمد. علاقه به انتقال تجربیات 
و آموخته ها سبب شد در طول خدمت علاوه بر پست های سازمانی به تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد خوراسگان بپردازد؛ همچنین به عنوان مسئول تدوین درس امداد هوایی با مرکز آموزش علمی 
کاربردی هلال احمر همکاری داشت. در سال 1397 در مقطع دکتری هوا فضا در دانشگاه امام علی )ع( 
تهران پذیرفته شد و سرانجام  سیزدهم اسفند هنگام امداد رسانی هوایی به مادری باردار، در سی کیلومتری 
شهر کرد حوالی روستای سرتشنیز از توابع شهرستان کیار در استان چهار محال و بختیاری،  براثر سانحۀ 

هوایی به شهادت رسید.

متولد: 1362/12/5، نائین
کارشناس ارشد رشتۀ هوا فضا دانشگاه شهید بهشتی    

شهادت : 1397/12/13، ارتفاعات شهر کرد
آرامگاه: گلستان شهدای اصفهان، قطعۀ وداع 2
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